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5  6شــــــــــــــماره محله  ۶۶۴
ب�ه هی��ی مهرآباد در حاشیه برگ�اری مراسمی در محله، �شم از جهان فرو ب�ت

نات�ام ماندن آ�ر�ن م�م�ر��
5

همدم و هم صحبت مادر○●�
در محله و فامیل و جمع آشنایان، او را به یک خصوصیت می شناسند،
«شوخ طبعی». علی متولد۱۳۷5 بود. او درست زمانی که ۲۱سال داشت،
پـدرش را به دلیـل سـک�ه قلبـی از دسـت داد و او مانـد و مـادرش. تنهـا 
خواهـرش کـه ۱۰سـال از او بزرگ تـر اسـت، نیـز پیش تـر از این هـا ازدواج 
کن قـم اسـت. شـاید به دلیـل همیـن کنـار مادربـودن، رابطه  کـرده و سـا
مـادر و پسـری صمیمی تر شـده بـود. معصومه ترنگچیان مـادر مرحوم 
علـی باقـری می گویـد: بعـد از اینکـه همسـرم فـوت کـرد، امیـدم بعـد از 
خـدا بـه پسـرم بـود؛ ولـی بیشـتر از اینکـه بخواهـد بـار زندگی را بـه دوش 

بکشـد، بـرای من همـدم بود.
مـادرش او را شـوخ طبع معرفـی می کنـد و می گویـد: روزی چندسـاعت 

کنارم می نشست و حرف می زدیم. دائم سربه سرم 
می گذاشـت و شـوخی می کـرد. این قـدر ایـن کار را 
ادامـه مـی داد کـه به او می گفتم. تو سی سـال سـن 
داری؛ یکم سنگین باش. آن قدر دست و پاهایم 
را می بوسید که خسته می شدم و هلش می دادم 
و می گفتم برو. همیشـه آخر سـر می گفت «باید به 

نیـت چهارده معصوم (ع) من را ببوسـی تا بروم.»

کاربلدی علی در حوزه ○●�
صوت و صدا

فاطمــه باقری، خواهر علی، ده ســال از مرحوم 
ــر اســت. او می گویــد: یــادم اســت بچــه  بزرگ ت
کــه بــودم این قــدر گریــه و اصــرار کــردم و بــه پــدر 

و مــادرم می گفتــم نمی خواهــم تک فرزنــد باشــم 
تــا اینکــه علــی بــه دنیــا آمــد. اختــلاف هــم داشــتیم م�ــل همــه خواهــر 
و برادرهــا و حتــی ســربه ســر هــم می گذاشــتیم؛ امــا او را خیلــی دوســت 
داشــتم. علــی بیشــتر از هرکــ� عاشــق فرزندانــم بــود. مــن و همســرم 
ــوردن  ــذا خ ــت غ ــم، وق ــهد بودی ــه مش ــان ک ــر زم ــم. ه ــد داری پن� فرزن
حتمــا بایــد یکی از بچه هایم را روی پایش می گذاشــت و اول به آن ها 

غــذا مــی داد. دائــم برایشــان هدیــه می گرفــت و وقــت می گذاشــت.
فاطمـه از آرزوی همیشـگی بـرادرش می گویـد: علـی همیشـه دوسـت 
داشـت در راه ائمه اطهار(ع) و امام حسین(ع) به شهادت برسد. من یکی 
اصـلا فکـرش را هم نمی کردم سـرانجام در مجلسـی مذهبـی و در زمان 

جنـگ با دشـمن صهیونـی و آمریکایـی از دنیا برود.

محمد مهــدی ابراهیم پــور، دامــاد ایــن خانــواده، دربــاره همــت بلنــد 
ــان  ــزو متخصص ــی ج ــا عل ــان خیلی ه ــه اذع ــد: ب ــی می گوی ــوم عل مرح
خــوب سیســتم صــوت و صــدا در مشــهد بــود. مراســم  مهمــی را بــه او 
می ســپردند؛ م�ــلا قــرار بــود سیســتم صــوت و صــدای مراســم اربعیــن 
قائــد شــهید امــت را کــه در خیابــان احمدآبــاد بــرای 8 هــزار نفــر در ن�ــر 
گرفتــه شــده اســت، تن�یــم و مدیریــت کند و یــا در همین برنامــه مهدیه 
مهرآبــاد هــم جمعیــت چندهزار نفــری بــا ســخنرانی حجت الاســلام 
سید محمد حســین راجــی حضــور داشــتند. ایــن نک�ــه را هــم بگویــم 
کــه چندبــار بــرای رفــع اشــکال سیســتم صــوت حــرم مطهــر رضــوی هم 

به دنبالــش آمــده بودنــد.

یـی| بیـ� از یک مـاه پیـ�، وقتـی دشـمن  سـیدمحمد عطا

ک کشـورمان تجاوز کـرد، ت�ورش را  صهیونی آمریکایـی بـه خا
هم نمی کرد که مردم این گونه یکدل بسی� شوند و روبه رویشان 
بایسـتند. ا�بتـه که در این مسـیر شـهید و جان باختـه هم دادیم؛
چه آن هایی که با �باس رزم به شـهادت رسیدند و چه آن هایی 
کـه پشـت میـز مدرسـه، هـدف موشـک دشـمن کودک کـ� قـرار 
گرفتنـد. افـرادی هـم هسـتند کـه در تـدارک رویارویـی نظامـی،
فرهنگی و اجتماعی با دشـمن دچار حادثه شـدند، م�ل مرحوم 
علی باقری ،جوان محله مهرآباد که جمعه شب، هفتم فروردین ،
در تدارک مراسمی فرهنگی  در مهدیه مهرآباد دچار برق گرفتگی 

شـد و چشـم از جهان فرو بسـت.

راه تجربه

برادر نداشـته اش بودم○●�
علـی باشـی، کـه دوسـت صمیمـی و همـکار مرحـوم علی باقـری بوده 
اسـت، می گویـد: من برادر نداشـته اش بودم. سـال های سـال اسـت 
کـه از کودکـی تـا بـه امـروز بـا هـم دوسـت هسـتیم و چندسـالی هـم 

هسـت کـه در کار صـوت و صـدا شـریکیم.
علی آقـا شـب حادثـه نزدیک تریـن فـرد و شـاهد کل واقعـه بـوده 
اسـت. او تعریـف می کنـد: سـاعت۱۰ صبح بود کـه علی با مـن تماس 
گرفت و گفت که چنین برنامه ای قرار اسـت در مهدیه برگزار شـود.
حـدود سـاعت5 عصـر به م�ازه آمد و لوازم را بار خودرو اش کردیم.
وقتـی رسـیدیم، لـوازم را خالی کردیـم و مابقی کارهایـی را که مانده 
بـود، انجـام دادیم. تـا اینکه سـاعت ۷ شـد. فقـط کابل کشـی نهایی 
را انجـام نـداده بودیـم؛ چـون باران شـدید بـود. نیم سـاعتی داخل 
ماشـین نشسـتیم ولـی شـدت بـارش کـم نشـد. بچه هـای مهدیـه 
آمدنـد و گفتنـد مجل� شـروع شـده اسـت و سیسـتم صوتی را وصل 
کنیـد؛ گفتیـم نمی شـود. رفتنـد و آمدنـد و گفتنـد سیسـتم را پشـت 

وانـت مسـقف بگذاریـد تـا خیـ� نشـود. از کابـل سـیار خیمـه کنـار 
مجلـ� بـرای میکروفـون بـرق گرفتـم ولـی لح�ـه اتصـال کابـل 
دچـار برق گرفتگـی خفیفـی شـدم. بـه علـی گفتـم کـه ایـن برق دارد 

همیـن کـه خواسـت کابل هـا را متصـل و او گفـت چـاره ای نیسـت.
فتگـی  ق گر ر بر چـا ، د کنـد
شـد. متأسـفانه در همـان 
مدت کوتاه، لباس هایش 
کامـلا خیـ� شـده بـود و 
ق بیشـتر بـه  ن بـر یـا جر
. چنـد نفـر  سـید نـش ر بد
ضـر  حا ی  بچه هـا ز  ا
ر و  سـتا ، پر ر مجلـ� د
متخص� احیا بودند و 

تمام تلاششان را کردند،
اما کار از کار گذشته بود.

خبر بگیر تا به چهلم برسی○●�
سید حسین موسوی، رفیق صمیمی مرحوم علی باقری، تعریف می کند:

دوسـتی مـا از نوجوانی و یـک برنامه در هیئـت ابوالفضلی آغاز شـد. یادم 
اسـت کـه آمـد داخـل مجلـ�   و مـا سـعی داشـتیم سیسـتم صـوت را راه 
گـر اجازه دهید.» کار را به او سـپردیم  بیندازیـم. گفـت «من بلدم ا
و دیدیـم خیلـی حرفـه ای و متخصـ� اسـت. از آن بـه بعد،

علـی شـد یکی از افـراد اصلی هیئـت و دوسـت صمیمی ما.
او هم مانند دیگر دوسـتان و خانواده از شـوخ طبعی علی 
یاد می کند و می گوید: اصلا نمی گذاشت که دلخوری بین 
دوسـتان باقـی بمانـد. امـکان نداشـت کسـی از دوسـتان 
از او دلگیـر بشـود یـا دلگیـر بمانـد. صـدای او را به یـادگار در 
گوشـی ام دارم کـه  آن را پخـش کـردم و بـا مـادرم بـه یـادش 
گریـه کردیم. آخرین صوت او برای من این اسـت:«حداقل 
هـر ۳۹روز یک بـار از دوسـتت یـک خبـر بگیـر تـا بـه مراسـم 

چهلم اش برسـی».

د�شوره ای که حقیقت داشت○●�
ســاعت۱۲:۳۰ ظهــر بــود کــه بــرای پیگیــری سیســتم صــوت مراســم 
مهدیــه رفــت. گفتــم ناهــار بخــور، گفــت «کمــی کارهــا را جلــو بیندازم،

۶:۳۰ عصــر بــود کــه آمــد و  دوبــاره برمی گــردم.» حــدود ســاعت
کلیدهــای م�ــازه را بــرد تــا وســایلی را کــه نیــاز داشــت، از آنجــا بیاورد.
ــان  ــواده مهم ــراه خان ــه هم ــی اش ب ــه دای ــود ک ــی ب ــن عل ــد از رفت بع
خانــه مــا شــدند. ســاعت 8 علــی زنــگ زد کــه «مجلــ� شــروع شــده 
اســت و بیاییــد» کــه گفتــم دایــی ات و خانــواده اش مهمــان خانــه 

مــا هســتند و نمی توانــم بیایــم.
هی� وقــت بــه علــی این طــور ســفارش نمی کــردم؛ امــا آن روز بــه 
دلــم بــد افتــاده بــود و هــی می گفتــم بــاران می آیــد، مواظــب بــاش.

ــتند  ــد و می خواس ــورده بودن ــام را خ ــا ش ــد مهمان ه ــاعت بع چند س
برونــد کــه دوســت علی زنگ زد و شــماره دایی جوادش را خواســت.
رابطــه علــی و بــرادرم خیلــی صمیمــی بــود. شــماره را دادم و کمــی 
شــک کــردم. همــان موقــع دلــم ریخــت. کمــی بعــد بــرادرم به همــراه 
خانــواده خداحاف�ــی کــرد و رفت. دم در دیدم کوچه شــلوغ اســت و 
همســایه ها بیــرون ایســتاده اند ولــی بازهم متوجه نشــدم. برگشــتم 
تــا بــه بقیــه مهمان هــا رســیدگی کنــم. کمــی بعــد بــرادرم برگشــت.
همســایه ها یکی یکــی بــه داخــل خانــه آمدنــد و نشســتند، ولــی 
هنــوز کســی بــه مــن نمی گفــت چــه اتفاقــی افتــاده اســت. درنهایــت 
گفتنــد او را بــرق گرفتــه و بــه بیمارســتان برده انــد. مــن همــان موقــع 
گــر او را  ــاران شــدید آمــده و ا ــی از دســت رفتــه؛ ب ــا خــودم گفتــم عل ب

بــرق گرفتــه، مطمئنــم زنــده نمانــده اســت.

 ده ســال از مرحوم 
 یــادم اســت بچــه 
کــه بــودم این قــدر گریــه و اصــرار کــردم و بــه پــدر 
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